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شناخت تنوع پوشش زنان در نواحی ساحلی استان هرمزگان

مريم شاه حسيني*

چكيده
این مقاله به پوشاک زنان نواحی ساحلی استان هرمزگان توجه دارد. در پاسخ به این 
سؤال که پوشاک زنان این خطه از کشور متأثر از چه عواملی بوده است، این فرضیه مطرح 
میشود که نوع پوشش آنها از شرايط آب و هوايی، دين، فرهنگ، آداب و رسوم محلی و 

در برهه ای از تاريخ همچون دورۀ پهلوی، از سياست گذاری دولت ها تأثیر پذیرفته است.
این پژوهش با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی 
انجام شده است. شناخت پوشش  های مختلف زنان در این نواحی، اطلاعات مفید و ارزنده ای 
را دربارۀ جنبه های مختلف نشان میدهد که انواع دوخت ها، رنگ ها، طرح ها و پارچه ها، 
سلایق مختلف، تأثیرپذیری و تقلید از پوشاک مردم در نواحی مجاور، منحصر شدن لباسی 

خاص به گروه یا قشری اجتماعی و تغییر و تکامل انواع لباس ها از آن جمله است.
واژگان كليدي: عناصر پوشاك بندري، هرمزگان، زنان، نواحی ساحلی.
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1ـ مقدمه
پوشش و لباس، یکی از مظاهر برجستۀ حیات فرهنگی ایران است که با فرهنگ و 
دین حاکم بر آن پیوندی عمیق دارد. پوشاك در لغت يعني پوشيدني و لباس و جامه، و 
پوشيدن يعني در بر كردن، نهفتن، پنهان كردن و چيزي را در پرده نگه داشتن )اجتهادي، 

.)۲۷۹ :۱۳۸۲
به طور کلی، نوع، رنگ و جنس لباس و مدل های مختلف دوخت آن، ذهنیت نسبتًاً 
جامعی را از خصوصیات مردم نواحی و مناطق مختلف نشان میدهد. هر یک از اجزای 
پوشش به گونه ای نمادین، مفهوم یا مفاهیم‌ی را دربارۀ جنبه های مذهبی، صنفی، شأن و 
منزلت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی القاء میکند. پوشاک مردم نواحی مختلف همواره 
متأثر از موقعیت اقلیم‌ی و جغرافیایی، شرایط زیستی و مهم تر از همه جنبه های اعتقادی 
و دینی بوده است. یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی 
سعی  پژوهش  این  در  است.  بندری  زنان  محلی  پوشاک  ایران،  جنوب  ساحلی  نواحی 
و  بندری  زنان  استان هرمزگان)))، پوشش  زنان  پوشاک  تنوع  بیان علل  شده است ضمن 

عناصر آن و نیز هنرهای دستی رايج در دوخت آنها شناسانده شود. 
تألیف  ایران  زنان جنوب  پوشش  دربارۀ  مقاله  دو  گفت  باید  تحقیق،  پیشینۀ  نظر  از 
شده است. یکی از آنها مقاله  ای با عنوان »بررسی پوشاک زنان میناب از نظر مردم شناختی« 
است که در آن، نویسندگان سعی داشتند با به کار بردن نظريه هایی از مكتب كاركردگرایان، 
پوشاك زنان ميناب و تأثير عوامل فرهنگی، اجتماعی، محيطی و اقليم‌ی را بـر آن بررسی 
و تحلیل کنند. مقالۀ دیگر، »مطالعۀ فرهنگی و جامعه شناختی پوشاك سنتی زنان كنارۀ 
دريای جنوب ايران )بوشهر، هرمزگان و خوزستان(« است. نویسنده در این مقاله سعی 
کرده است جايگـاه چهـار عامـل جغرافيـا، فرهنـگ، ديـن و شـغل را در پديدار شدن 
انواع اين پوشاك مطالعه کند و تأثير آنها را بر الگوهای ساختاری و تزئينات بصری پوشاك 

نشان دهد.
البته در لابه لای مطالب برخی منابع به ویژه در آثاری که بنادر و جزایر جنوبی را از 
جنبه های مختلف بررسی کرده اند، بخش هایی به پوشاک محلی مردان و زنان این خطه 
اختصاص یافته است که منبع خوبی برای مقالۀ حاضر به شمار میرود. همچنین برخی 
جنوبی  نواحی  در  زنان  پوشاک  عناصر  از  یکی  که  ـ  برقع1  به  نیز  کتاب ها  و  مقالات  از 
تاریخی  سیر  میشود:  اشاره  آنها  از  برخی  به  نمونه  برای  که  پرداخته اند  ـ  است  ایران 
برقع از باستان تا به امروز برقع پوشان خلیج  فارس و دریای عمان تألیف عباس انجم روز، 
»شناخت فرهنگ و نوع پوشش برقع در نواحی حاشیۀ خلیج فارس«، »بررسی ویژگیهای 
زیباییشناسی برقع های زنان ساکن حاشیۀ خلیج فارس« و »نگاهی به سیر تاریخی سنت 

برقع پوشی در حوزۀ خلیج فارس«.
1. Burqe
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اهمیت‌ پژوهش حاضر در این است که اجزای مختلف پوشاک زنان این خطه شامل 
سرپوش، تن پوش و پاپوش را معرفی کرده است. اکثر منابع موجود دربارۀ موضوع پژوهش، 
جایی  تا  شده  سعی  رو،  این  از  است؛  اخیر  سال  یک صد  یعنی  معاصر  دوران  به  مربوط 
که ممکن است، از اطلاعات قدیمیترین منابع موجود استفاده شود. درنتیجه یافته های 
زمانی  مقطع  این  در  را  منطقه  این  زنان  پوشاک  به  مربوط  تاریخی  تحولات  پژوهش، 

دربرمیگیرد.

2ـ تأملی بر علل تنوع پوشاك بندري
تا كنون، تحت  تأثير آب و هوا و  از ديرباز  ايران  پوشاك مردم نواحي ساحلي جنوب 
شرايط جغرافيايي، نوع معيشت، منزلت اجتماعي، اوضاع فرهنگي و اقتصادي، فعالیت های 
امارت نشين هاي  و  مردم كشورهاي هم‌جوار  با  دريايي  ارتباطات  قومي،  مذهبی، ساختار 

خليج فارس و نیز حضور مهاجران آفريقايي بوده است.
لوييس پلي1، معاون نمايندگي سياسي مقيم در خليج فارس، دربارة آب و هوای نواحی 
جنوبی ایران میگوید: »آب و هواي ايران عمومًاً مرطوب است كه تهيه و توليد پوشاك 
امري حتمي و ضروري است و در اين كشور هرگز كسي را بدون كلاه و دستار نديده ام. 
پوشيدن كلاه در ايران رسمي رايج است و ارزش آن بين ده شيلينگ تا يك پوند است. 
ایلیاتیها، کلاه نمدی میپوشند و اعراب ايراني شده، سادات و مشايخ، عمامه اي مقدس 
در دست مي گيرد. شلوار  يا  يا صندلي مي پوشد،  نيز كفش  و هركس  بر سر مي گذارند 
از پوشيدنش اجتناب  اما در روستاها به گونه اي خردمندانه  در شهرها پوشيده مي شود، 

ميكنند؛ چون برايشان دست و پا گير است.« )زنگنه، ۱۳۷۷: ۱۴۹(.
پوشاك ساحل نشينان جنوب ايران كه به پوشاك بندري مشهور است، معموًلاً بسيار 
نمناك  و  گرم  هواي  و  آب  و  زيست  با محيط  رنگ،  و  لحاظ جنس  از  و  و سبك  ساده 
لباس هاي  از  به دليل گرماي هوا و رطوبت آن،  نواحي ساحلي  منطقه سازگار است. در 
نازك استفاده میشود و در نواحي كوهستاني که آب و هواي خنک و نیمه سرد دارد، از 
پوشاك نسبتًاً ضخيم با شلوارهاي پاچه تنگ و در نواحي دشت، از شلوارهاي گشاد استفاده 
گرمي  واقع،  در   .)۱۳۸۸/8/۲۵ هرمزگانی،  پژوهشگر  و  نویسنده  رضایی،  علی  با  )مصاحبه  مي شود 
فوق العادۀ هوا ـ که در فصل تابستان در سايه به پنجاه و دو درجه و در زیر نور آفتاب به 
شصت و پنج درجۀ سانتي گراد مي رسد ـ عاملی مهم در نوع پوشش اهالي اين منطقه به 
شمار میرود؛ چون هواي خليج فارس در نُهُ ماه از سال بسيار گرم و مرطوب است. لباس 
اکثر طبقۀ سوم)))، شامل پيراهن عربي بلند و جليقۀ زيبایی است كه آن را از مخمل يا 
پارچۀ لطيفی مي دوزند و با قيطان هاي رنگين تزیین میکنند )ركن زادۀ آدميت، ۱۳۶۹: ۱۵۷(.

حوزۀ  مختلف  کشورهای  با  دریایی  ارتباطات  دليل  به  ایران  ساحلي  نواحي  ساکنان 
خلیج فارس، بر مردم این کشورها تأثير زيادي داشته اند و طبعًاً از آنها نیز تأثیر پذیرفته اند 
برهنه  پا  بلند و عمامه هاي رنگارنگ،  به: پوشيدن پيراهن  اشاره میشود  نمونه  برای  که 
بودن، درست کاری در تجارت و حفظ گفتار و سخن در هر جا و هر حال همانند اعراب، به 
1. Lewis Pelly 
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کار بردن لنگ حمام به جاي شلوار ـ که اهالي بندر به آن لنگوته))) مي گويند ـ همچون 
هنديها و آفريقايي ها و نخوردن ماهي در روز شنبه به تقلید از يهوديان )مصاحبه با علی 

رضایی، نویسنده و پژوهشگر هرمزگانی، ۱۳۸۸/۸/۲۵(.
بازار  بازاري برپا مي شود كه از يك سو به  در مركز شهر ميناب، هر هفته پنجشنبه 
سرپوشيدۀ ميناب و از سوي ديگر به ميدان اصلي شهر متصل است. در اين بازار كه محل 
عرضۀ توليدات و صنايع دستي و محصولات سنتي و خانگي است، انواع پوشاك سنتي با 
طرح ها و رنگ هاي مختلف و مواد غذايي متنوع براي فروش عرضه مي شود )زنده دل، ۱۳۷۷: 
۱۱۸( و به دليل اهميت این بازار، نمونه اي از آن در موزۀ مردم شناسي بندرعباس داير است

3ـ پوشاک محلی بانوان بندری
به آن  با كاري كه  و متناسب  دارند  ثروتی که  به  توجه  با  ايران  بندري جنوب  زنان 
مشغو  ل  اند، لباس هاي متفاوتي بر تن ميكنند. رنگ لباس زنان بندری معموًلاً روشن و 
شاد است و كمتر از رنگ هاي تيره استفاده مي شود. نوعروسان و دختران جوان، لباس هاي 
شاد و روشن با تزیينات زيبا بر تن ميكنند و زنان کهنسال، لباس هايی تيره و مشكي 
مي پوشند كه معموًلاً ساده و بدون تزیین است. مذهب از مهم ترين عواملي است كه بر 
نوع پوشش زنان اين نواحي تأثير میگذارد و علاوه بر این، گرماي هوا و نمناكي آن سبب 

شده است تا زنان از لباس های سبك، خنك و پوشيده استفاده كنند.
با رشد تمدن و گسترش مدارس و دانشگاه ها، زنان و دختران به جاي پوشش سنتي از 
پوشش رسمي استقبال کردند و همین امر به كاهش دوخت و تولید لباس منجر شد؛ به 
طوری که استفاده از آن تنها به جشن ها و آداب و رسوم محدود شد. به طور کلی، لباس 
زنان نواحي جنوب ايران به يك شكل بود و نوع تزیينات آن نیز با توجه به سليقه هاي 

مختلف متفاوت بود كه البته در برخي نواحي، تغييرات ظاهري داشت.
پوشاك زنان بندري از هفت يا هشت تكه لباس تشكيل میشود كه در اکثر نواحي 
پيراهن،  ليسي2، جلبيل3، چادر،  یا لچك1، روسری،  ايران شامل كلاهك، سربند  جنوب 
شلوار، كفش و نقاب است )ضیاءپور، ۱۳۴۶: ۱۵۹؛ غفاری، ۱۳۸۰: ۷۲(. از این رو، پوشش بانوان 
بندری به سه دستۀ سرپوش، تن‌پوش و پاپوش تقسیم میشود که در ادامه به اجزای هر 

یک از آنها اشاره میشود.
3ـ1ـ انواع سرپوش زنان بندري

سرپوش زنان ایرانی در قرون چهارم تا دهم هجری قمری شامل عرقچین)))، چهارقد)))، 
لچک، نوار و نوعی روسري توري يا پارچه اي به شکل مخصوص همانند مقنعه هاي امروزي 
است )آقاحسین شیرازی، ۱۳۸۲: ۱۶۴(. در دورۀ صفويه، روسري زنان شبيه پارچه اي بود كه 
زنان بغدادي بر سر داشتند. روسريها به رنگ های مختلف بود و دنبالۀ آن از عقب تا روي 
زمين ادامه مییافت )همان: ۱۷۸(. زنان ایرانی در اوايل قاجاريه، پارچه اي از شال كشميري 
1. Lachak
2. lessi
5. Jelbil
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را با مهارت تمام بر سر میپیچیدند كه مزیّنّ به مرواريد و جواهرات گوناگون بود و به آن 
دستار مي گفتند )آقاحسین شیرازی، ۱۳۸۲: ۲۰۳(. زنان بندري، پارچه های شيله1 بند شوز، بند 

زرد، بند سفيد و كامليت را براي روسري انتخاب ميكنند )نوربخش، ۱۳۵۹: ۲۰۴(.
انواع سرپوش زنان بندري عبارتند از: کلاهک، سربند، لچك، دستار، جِِلبیل، مِِلفع2، 

دستار، روسری، مقنعه، ليسي، چادر، شیله، برقع يا بتوله3 )معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۳(.
ـ کلاهک، سربند یا لچك

کلاهک، سربند یا لچك، در اصل پارچه اي مربع شكل یا سه گوش آستردار به رنگ هاي 
مختلف است كه از دو نوع پارچۀ شيله و گِِروكي4 و اطلس زرد و سرخ دوخته مي شود. 
پارچۀ  و  لچك  زيرين  قسمت  است،  قيمتي‌  ارزان  پارچه هاي  كه  گروكي  و  شيله  پارچۀ 
اطلس زرد گلدار و پارچه هاي گران قيمت، سطح بيروني يا بدنۀ لچك را كامل ميكند. 
قسمت بيروني لچك داراي طرح ها و رنگ هاي مختلف و قسمت دروني و آستر آن ساده 
است. در گذشته، اطلس سرخ گل دار در اطراف اطلس زرد بر روي لچك دوخته مي شد 
)افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۵-۳۵۴؛ غفاری، ۱۳۸۰: ۷۲؛ معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۴-۲۴۳(. به این ترتیب، هر لچک 
از دو تکه تشکیل شده است: بُنُُُکی که قسمت پشت سر لچک است و به هنگام رفتن به 
عروسی تزیین میشود، و قسمت داخلی لچک که با سر در تماس است و برای جلوگیری 

از لیز خوردن جلبیل یا دستار، آن را بر وسط سر قرار میدهند )سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۱۶(.
زنان معموًلاً هر دو گوشۀ لچک را بر روي هم مي اندازند تا به صورت مثلث شود. سپس 
آن را طوری روی سر میاندازند که طرف زاویۀ قائمه در پشت و دو زاویۀ حاده در طرفین 
واقع شود و به این ترتیب، بخش كمي از پيشاني تا روي سر و موي سر تا لالۀ گوش و 

پشت را به صورت هلالي  شكل در برگیرد )خزائلی، ۱۳۸۰: ۵۸ و ۸۱؛ غیبی، ۱۳۸۴: 636(.
دو طرف لچك را با پارچه يا كش هاي ضخيم يا بندهاي قيطان مي دوزند تا وقتی لچک 
را روي سر مي گذارند، آن پارچه يا كش در زير گلو قرار گيرد و به اين طريق، لچك بر 
روي سر محكم شود. در مواردی نیز زيوري گرد و كوچك را بر انتهاي قيطان ها يا كش  ها 
مي آويزند و حاشيۀ جلوي آن را زريدوزي، نواردوزی یا با سكه هاي مختلف تزیين ميكنند 

)افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۴-۳۵۵؛ سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۱۶؛ غفاری، ۱۳۸۰: 27؛ معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۳-۲۴۴(.
و  بازاري، كم هزينه و ساده  نوع  بود.  بازاري و سفارشي  به دو صورت  دوخت لچك 
زري  از:  است  عبارت  آن  تزیينات  و  بود  درآمد  و مخصوص طبقات كم  زيورآلات  بدون 
غولي و زري ده قالب يا زري گل پسته اي كه به ترتيب و با سليقۀ خاصي بر روي لبۀ آن 
مي دوختند. برای دوخت لچك سفارشي نیز از پارچه هاي گران قيمت، زيورآلات، پولك، 
گلابتون، اشرفي، غازي، مروارید، یاقوت، فیروزه و طلا استفاده ميكردند )سعیدی، ۱۳۸۶: 

۳۱۶؛ معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۳(.
زنان طبقۀ اشراف، در زينت دادن به لچك تكلف بسیار ميكنند كه شامل كشيده دوزي 
1. She-la
2. Melfa
3. Batule
4. Geroeki
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ـ نوعي قلاب دوزي روي گلابتون يا ابريشم كه به گلابتون آن كشيده مي گويند ـ گلابتون
دوزی و جواهردوزي است و بر بالاي سر آغوج میاندازند يا بر سر مینهند )خزائلی، ۱۳۸۰: 
۵۸ و ۶۱؛ غیبی، ۱۳۸۴: 636(. هنوز در برخی روستاها، زنان و کودکان به هنگام خروج از 

گرمابه از لچک استفاده میکنند )شهشهانی، ۱۳۷۴: ۱۷؛ غیبی، ۳۸۴: 636(.
ـ روسری، جلبيل یا ملفع

زنان بندري، سرشان را با پارچه ای توري و مستطيل شکل به رنگ هاي مشكي و بنفش 
میپوشانند. اندازة تقریبی این سرپوش، صد و پنجاه در هشتاد سانتیمتر است که گل هاي 
زركوب دارد و به آن جلبيل )جِِلويل( يا ليسي یا ملفع میگویند. كناره هاي این روسری 
بر روي  با سنجاق مي بندند كه معموًلاً  را  به زير گلو میآید و آن  تا  بناگوش  از حوالي 
لچك يا بدون لچك بر سر مي گذارند و به دور گردن و شانه مي پيچند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۵؛ 
خزائلی، 1380: 78؛ غفاری، 1380: 72؛ معتمدی، 1380: 244(. كناره هاي دو پهنا و یک درازای 
بالای جلبيل را با حاشیۀ زرین میدوزند و گاهی با سكه هايی تزئین ميكنند )افشار، 1378: 
355؛ غفاری، 1380: 72(. اين روسري شامل ريشه دار يا بي ريشه، گلابتون دوزي، زريدوزي 
و خوس دوزی )خوص( است و بر روی آن، انواع طرح هاي گل اشرفي، كله قندي و تَلَي 
غولي ديده مي شود و در زبان محلي به آن لیسي یا لیسو1 هم مي گويند )بلوکباشی، 1380: 

53؛ معتمدی، 1380: 244(.
ميكنند  سر  چادري  آن  روي  و  مي پوشانند  جلبيل  با  را  سرشان  نيز  قشمي  زنان 
)نوربخش، 1369: 435(. روسری زنان کیش نیز از پارچۀ کتان یا وال مشکی ساخته شده است 
که ملفع نام دارد )افشار، 1370: 287(. زنان بوم‌ی استان هرمزگان معموًلاً روسری دیگری 
به نام اورنی2 دارند که آن را در جشن ها و عروسیها بر سر میکنند و جنس آن، از تور 
یا پارچه های حریری به رنگ های مختلف است و آن را زری دوزی میکنند و با گلابتون، 

خوس و سکه ها زینت میدهند )سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۱۹(.
ـ دستار

در لغت نامۀ دهخدا، عمامه واژه ای عربی است و معادل فارسی آن دستار است. دستار، 
پارچه ای است دراز که به دور سر میپیچند.

دستار نوعي سرپوش است كه از پارچه هاي نسبتًاً گرانقيمت بافته مي شود و معموًلاً لبۀ 
پايين آن، زريدوزي، سكه دوزي و گلابتون دوزي شده است )معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۴(. دستارها 

معموًلاً شرابه دار یا ریشه دار و گاهی بیشرابه اند )بلوکباشی، ۱۳۸۰: ۵۳(.

ـ چادر
چادر واژه ای سانسكريتي است و مختص دین اسلام نیست، بلكه ایرانیان از ديرباز و 
در زمان هخامنشيان آن را بر سر ميكردند و همواره جنبۀ زينتی داشت يا برای پوشاندن 

1. Lesso
2. Orni
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خود از چشم نامحرمان استفاده میشد )پوربهمن، ۱۳۸۶: ۱۵۰؛ متین، ۱۳۸۳: ۹۸(. زنان بندری، 
چادري مستطیل شکل و گاه نیم گرد از جنس توری روشن و گلدار یا تيره و زيوردار بر سر 
میکنند كه در دوخت آن از پارچه هاي وِِيل1، شيله، كُُدََري و پارچه هاي گرانقيمتي مانند 
حرير و ابريشم استفاده مي شود )ضیاءپور، ۱۳۴۶: ۱۶۳ و ۱۶۵؛ معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۴(. چادر انواع 
مختلفي دارد كه شامل چادر كول زن، چادر كمربسته، چادر فوته‌زن، چادر سرحد ـ که 
در نقاط ديگر ايران رایج است ـ و چادر نيم بالا است )سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۲۰؛ معتمدی، ۱۳۸۰: 

.)۲۴۴
در رودان، سرپوش زنان به گونه اي است كه نيازي به چادر دیده نمیشود؛ به همین 
دلیل، چادر را فقط به هنگام بيرون رفتن از منزل یا براي سفر بر سر ميكنند )معتمدی، 
۱۳۸۰: ۲۴۴(. زنان بستكي نیز چادري مشكي به شكل عبا بر سر مینهند كه كناره هاي آن 
با نوار زرد و خاكستري پوشانده شده است و در دو گوشۀ پايين جلوي آن، توپوزه هايي از 
رنگ نوار آويخته مي شود )موحد، ۱۳۸۴: ۱۴۲(. زنان بومي جزيرۀ كيش هم چادري از پارچۀ 
آنها گاهي چادر را جمع میکنند و روي سر خود  يا وال مشكي بر سر ميكنند.  كتان 
میگذارند تا كوزه، اشیای سنگین یا چيزي را بر سر حمل كنند )افشار، ۱۳۷۰: ۲۸۷؛ ضیاءپور، 
۱۳۴۶: ۱۶۵(. در جزایر کیش و قشم، شیله همان چادر است )افشار، ۱۳۷۰: ۲۸۷؛ بلوکباشی، 

.)۵۳ :۱۳۸۰

ـ شيله
شیله، روسري نازك و سياهي است كه برقع پوشان عرب زبان در دو ساحل شمالي و 
جنوبي خليج فارس، آن را به عنوان تنها سر انداز مي پوشيدند و استفاده از آن تا به امروز 
هم رایج است. شيله يعني نيلي رنگ و آلوده به نيل که شفاف و درخشان جلوه ميكند 
)انجم روز، ۱۳۷۱: ۲۳ و ۱۳۳(. در جزایر کیش و قشم نیز شیله همان چادر است )افشار، ۱۳۷۰: 

۲۸۷؛ بلوکباشی، ۱۳۸۰: ۵۳(.

ـ برقع يا بتوله
در فرهنگ دهخدا از برقع به معنای پوشش، حجاب، روبنده و روبند زنان عرب و فارس 
یاد شده است. واژۀ بَتَوله در زبان عربي به معناي بَتَُُل است؛ يعني قطعكننده، بريده شده و 
جدا شده و نيز به مفهوم چيزي است كه ماهيت اصلي را از ميان بردارد، يا پرده اي است كه 
مانع ديد واقعي میشود )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۷(. برقع، واژه ای عربي است که به صورت البرقع 
میآید و جمع آن البراقع است و در لغت عربي، »ما تستُُر به المْْرأةُُ وََجْْهََهََا« آمده است؛ 

يعني زنان روي خود را با آن مي پوشانند )انجم روز، ۱۳۷۱: ۲۱(.
برقع، روبند یا نقابی است که آن را بَتَوله و بُرُکََه2 نیز مینامند و شکل های مختلفی 
دارد. به طور کلی، زنان بنادر و جزایر خلیج فارس و حتی دریای عمان، برای پوشاندن 
چهرۀ خود از مردان نامحرم و برای محافظت از چهرة خود در برابر نور شدید آفتاب از 

1. Vail 
2. Burke 
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برقع استفاده میکنند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۷؛ بلوکباشی، ۱۳۸۰: ۵۳؛ متین، ۱۳۸۳: ۹۶ و 101 و ۱۰۷(.
به نظر میرسد دربارۀ خاستگاه زمانی و مکانی برقع و اینکه پوششی ایرانی است یا 
از کشورهای همسایه وارده شده یا پیش از اسلام بوده یا پس از اسلام رواج یافته است، 
انجام نشده است. مردم روستای سيكويی ـ که در ۴۵ كيلومتری منطقۀ  تحقیق جامعی 
بيابانی سيريك و در ۱۲۰ كيلومتری ميناب واقع شده است ـ معتقدند نخستین جایی که 
در آن از برقع استفاده میشود، از آن آنهاست. سپس اين پوشش و حجاب از این روستا به 

ساير مناطق جنوبی ايران گسترش يافته است )حسینی، ۱۳۸۸: ۱۱۲-۱۱۳(.
نواحی  زنان  ايران،  به جنوب  انگليسیها  و  پرتغالیها  مسلم است که در دورۀ حملۀ 
جنوبی ايران به ويژه سرزمين هرمزگان و جزاير حاشيۀ آن علاوه بر حفظ حجاب و استفاده 
از برقع، هم دوش با مردان به تقابل با مهاجمان و استعمارگران میپرداختند و به مردان 
خود در مبارزه عليه ظلم و ستم اشغالگران كمك میکردند )حسینی، ۱۳۸۸: ۱۱۳(. به طور 
برخی معتقدند  نظریه های مختلفی مطرح است.  برقع  پیدایش  اصلی  کلی، دربارۀ منشأ 
نخستین محلی که برقع در آن دیده شد، یونان بود و از آنجا به اسپانیا، سپس به بیابان 
طوارق و بربر، کرانه های عربستان و سرانجام به کرانه های شمالی دریای پارس از جمله 

استان هرمزگان راه یافت )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۷؛ انجم روز، ۱۳۷۱: ۶۷-۶۸(.
بانوان فنیقی نیز چهرة خود را با حجابی به رنگ قرمز میپوشاندند. زنان بلوچ ساکن 
کرانه های عمان هم از برقع قرمزرنگ استفاده میکنند. برخی بر این باورند که راهزنان 
کرانه های جنوبی خلیج فارس به ویژه جنوب شرقی و دریای عمان، از برقع برای دزدی و 
راهزنی استفاده میکردند و رفته رفته استفاده از آن را در کرانه های شمالی دریای پارس 
رواج دادند. برخی دیگر معتقدند که استفاده از برقع در جزایر و نواحی ساحلی خلیج فارس 
توسط پرتغالیها رونق یافت. آنها برقع را بر صورت خود میزدند تا از خود در برابر آفتاب 

گرم و سوزان منطقه محافظت کنند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۹(.
در اسپانیا در دورة پیش از اسلام، زنان از برقع استفاده میکردند و گروهی به مبرقعین 
)نقاب افکنان( شهرت داشتند. گروهی نیز بر این باورند که اسماعیلیان نخستین کسانی 
استفاده  به عنوان نوعی روش مبارزاتی و سیاسی  از آن  و  نقاب  زدند  ایران  بودند که در 
کردند. این گونه نقاب به مردان جنگجو و شبرو اختصاص داشت )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۹؛ انجم‌روز، 

.)۶۷ :۱۳۷۱
هر قوم و قبيله ای در جنوب ايران، شكل به خصوصی از برقع را برگزیدند و از آن برای 
پوشش زنان خود استفاده کردند. بيننده ای كه با محيط آشنایی داشته  باشد با ديدن نوع 
برقعی که يك زن پوشیده است، میتواند دریابد كه او به كدام ايل و تبار وابسته است. فرم و 
شكل هر برقع، پايگاه اجتماعی زنان و دختران را در ميان قوم و طايفۀ خود نشان میدهد 
و مشخص مكیند فردی که برقع پوشیده است، زنی متأهل است يا بيوه، يا دختری دم 

بخت و ازدواج نكرده )انجم روز، ۱۳۷۱: ۲۷؛ حسینی، ۱۳۸۸: ۱۱۳(.
در آبادی های سيريك و ميناب تفسير برقع به این شرح است: برقع زنان متأهل به طور 
كامل قرمز رنگ است. نخ های به كار رفته در آن نیز قرمز رنگ است و به اصطلاح محلی، 
»پردوزی قرمز« شده است. در برقع زنان بيوۀ »زنوزم«، از نخ قرمز کمتر استفاده میشود 
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و نخ سياه بيشتر نمود دارد تا نشان دهد كه صاحبان آن هميشه عزادارند. اين نوع برقع ها 
به اصطلاح محلی »كم دوز« است؛ يعنی نخ قرمز کمتر در آن به كار رفته است. دور تا 
دور برقع زنان بيوه را با نخ قرمز میدوزند و درون آن را با نخ سياه پردوزی مكینند. برقع 
دختران جوان و مجرد نیز دو نوع متفاوت دارد: برقعی كه با نخ دوزی سياه رنگ به اصطلاح 
»پردوزی« شده است و كامًلاً به رنگ سياه ديده میشود و برقعی كه دور چشم های آن 
به رنگ سياه و بقيۀ قسمت ها به رنگ قرمز نخ دوزی شده است. تنها تفاوت این برقع ها با 
برقع زنان بيوه در اين است كه خط سياهی را با نخ سياه به شكل مستطيلی در وسط برقع 
دختران جوان قرار مي دهند و این امر بیانگر این است که استفاده كننده از اين نوع برقع، 
هنوز ازدواج نكرده و مجرد است. برقع زنان مطلقه نیز همچون برقع زنان متأهل است و 
اهالی محل از نوع پوشش اين زنان متوجه جایگاه اجتماعیشان میشوند. زنان مطلقه در 
پوشش خود، از لباس هايی استفاده مكینند كه از رنگ مات و تيره است و از پوشيدن 

لباس هايی به رنگ روشن و شاد و گلدار خودداری مكینند )حسینی، ۱۳۸۸: ۱۲۰ و ۱۱۹(
به مرور زمان، برقع  ها از لحاظ برش به چند دسته طبقه بندی شد: برقع بانوان بحرینی، 
برقع  عربی،  متحدۀ  امارات  عرب  بانوان  برقع  داشت.  یکسانی  که شکل  کویتی  و  قطری 
بادیه نشینان عمان و برقع سواحل باطنۀ عمان و مسقط که به برقع بانوان عرب امارات 
متحدۀ عربی شباهت زیادی داشت. برقع بانوان بلوچ ساکن در کرانه های دریای عمان و 
برقع روستاییان بندرعباس در  بانوان بندرعباس،  برقع  شهرستان جاسک به رنگ سرخ، 
کشار و کلات و ... . برقع بانوان گاوبندی )به جز مرکز گاوبندی، بوچیر، بهده و کناردان 
که نوک بلندی دارد و زشت ترین برقعی است که به زنگ قرمز دیده میشود(، برقع بانوان 
بنادر شیب کوه، توابع بندرلنگه و جزایر کیش، هندرابی و لاوان )انجم روز، ۱۳۷۱: ص۷۸ و 77؛ 

افشار، ۱۳۷۸: ۳۶۰(.
جنس برقع، از پارچۀ مشكي و گاه چرمي ظريف است که به صورت نيم دايره و به اندازۀ 
پهناي صورت درست مي شود. در بالا و در دو طرف گوشه های برقع، قيطان هايي وجود 
دارد كه با بستن آنها در پشت سر، نقاب بر چهره محكم مي شود )افشار، ۱۳۷۸: ۳۶۱ و ۳۶۰(. 
برقع انواع مختلفی دارد: بعضي از برقع ها پهن و بزرگ است و تمام صورت را مي پوشاند و 
در آن، تنها دو سوراخ در نظر گرفته میشود که در مقابل چشم  ها قرار دارد. بقيۀ برقع ها 
نیز نازك و قيطاني است و تنها بخشی از چشم ها و ابروها را میپوشاند )نوربخش، ۱۳۶۹: 
۴۳۵(. در لهجۀ بستكي و در بخش هایی از لارستان، بتوله و برقع را بتيله1 مي نامند )انجم روز، 
۱۳۷۱: ۱۳۳(. زنان روداني از برقع استفاده نميكردند و به جای آن نوعي روبند بر صورت 
از پوشش  های سنتي زنان بومي  بتوله،  يا  مي زدند )معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۴(. همچنین برقع 

جزيرۀ كيش و دیگر جزایر خلیج فارس به شمار میرود )افشار، ۱۳۷۰: ۲۸۷(.
بزرگ  ترین نوع برقعی که چهره را میپوشاند، همان برقعی است كه زنان بندرعباس و 
اعراب بدوي عمان از آن استفاده ميكنند. زيباترين نوع برقع نیز به زنان شيعه مذهب و 
عرب زبان بندرلنگه اختصاص دارد كه ظريف، زيبا و چشمگير است. گران  ترین و پرهزینه

ترین نوع برقع نیز بتولۀ مهاجران بحريني بندرلنگه است كه از ايرانيان اصيل و نجيب اين 
شهر به شمار میروند. زشت ترين نوع برقع نیز به زنان ساحلي و روستاييان بندرعباس 
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اختصاص دارد كه هر ماهرخ و زهره جبيني را به یک شبح تبدیل میکند )انجم روز، ۱۳۷۱: 
.)۷۸

3ـ2ـ انواع تن پوش زنان بندري
پيراهن زنان نواحي ساحلي جنوب ايران، لباسي ساده و سبك است که از نظر جنس 
و رنگ، با محيط زيست و آب و هواي گرم و نمناك منطقه سازگار است. پيراهن زنان در 
حوالی سيستان، يك تکه و در اطراف بندرلنگه و قشم دو تكه مي شود )مصاحبه با علی رضایی، 

نویسنده و پژوهشگر هرمزگانی، ۱۳۸۸/8/۲۵(.
زنان بندري برای دوخت زير پيراهني، پيراهن و لباس كندوره1، از پارچه های رنگی 
دريايي،  حََجيجي،  خليلي،  كوتوني،  پارچۀ  از:  عبارتند  كه  میکردند  استفاده  مختلفی 
بِفِارسي، بوته زري، خشخاشی، بودگََلا، حسن بابایی، شربتی، سوندوس، وایل بوته دار، مََلَسَ، 
و  بوته  اطلس  بوته،  تور، كرپ  كِِرِِپ،  اطلسي، لاسي،  استبرق،  بوته دار،  سََمسي، چيناوي 
بُوُرََنگين. همچنین از كنگرۀ دو فتله، كنگرۀ يك فتله، كنگرۀ دو پر، يك فتلۀ ساده، دو فتلۀ 
سرخ، دو فتلۀ سفيد و ساده نیز به صورت نوار براي درز جامه استفاده ميكردند )نوربخش، 
۱۳۵۹: ۲۰۴ و ۲۰۳(. تن پوش زنان بندري نیز عبارت است از:‌ كندوره، پيراهن معمولي، شلوار 

يا تنبان، دُُرّّاعه))) و انواع مانتو )معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۵(.

ـ پیراهن یا كندوره یا دُُرّّاعه
اهالی بندر در زبان محلی به پيراهن، كندوره مي گويند. کندوره راحت ترين نوع پوشش 
زنان است كه قد آن تا حوالي زانو مي رسد. از جلوي يقه تا نزديك سينه ها چاك دارد و 
لبه هايش حاشيه دوزي و قيطان دوزي شده است كه با توجه به طرز دوخت شان گون يا 

دُُرّّاعه ناميده مي شود )ضیاءپور، ۱۳۴۶: 161 و ۱۶۰(.
آستين کندوره، راسته و فراخ است و یک زیربغلی بزرگ، دامن و آستین را به هم پیوند 
میدهد. معموًلاً این زیربغلی را از جنس پارچه های توری میدوزند و کناره های آن را با 
نوارهایی به رنگ دیگر تزیین میکنند. عرض دامن پیراهن، حدود هشتاد تا نود سانتي متر 
)اواسط جلوی دامن(،  پایین  به  از پهلوهای یقه  برگردان دارد.  است و یقۀ گرد و بدون 
حاشيۀ پهن و رنگی دارد كه آن را با نوارهاي زری و الوان پر میکنند. پيراهن بانوان بندري 
مانند روسريشان، از پارچه هاي توري با رنگ  های مشکی و بنفش تیره انتخاب مي شود 
و تزيينات رنگ ها به خوبي روي پيراهن يا روسري نمايان است؛ چون دامنه هاي كهر يا 
خلخال يا سكه هاي تزييني بر آن دیده مي شود )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۶ و ۳۵۵؛ سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۱۷ 

و ۳۱۶؛ ضیاءپور، ۱۳۴۶: ۱۶۰-۱۶۲؛ غفاری، ۱۳۸۰: ۷۳(.
پارچۀ كندوره از جنس ويل، كلم پيچ و كََليبي است. كندوره شامل دو نوع اصلي یعنی 
كندورۀ ساده و كندورۀ زينتي است که نام هاي مختلفي دارد: كندورۀ آستين فراخ، كندورۀ 

كََلوش، كندورۀ تلي غولي و کندورۀ دورچین )سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۱۶؛ معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۵(.
زنان بومي جزيرۀ قشم نیز پيراهني راسته و بلند به نام كندوره مي پوشند كه زمينۀ 
پیراهن آن بیشتر به رنگ های سرمه اي، زرد و سرخ و همراه با نقش و نگار است))). آنها 
1. Kandoura
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)بلوکباشی، ۱۳۸۰: ۵۳(.  تزیین میکنند  رنگین  ‌�ی  ابریشم قیطان های  و  نوارها  با  را  پیراهن 
زنان این جزیره معموًلاً دو پیراهن را روی هم میپوشند )نوربخش، ۱۳۶۹: ۴۳۵(. زنان بومي 
جزيرۀ كيش نیز زير پيراهني از جنس چيت يا جُُرحِِت )ژُُرژِِت( به رنگ هاي مختلف بر تن 
ميكنند كه بلندياش به مچ پا مي رسد. پيراهن آنها به صورت گشاد دوخته مي شود و 
در گذشته از پشت، دُُمي به نام زيل داشته است كه زنان در زير عبا آن را روي دست خود 

مي انداختند )افشار، ۱۳۷۰: ۲۸۸ و ۲۸۷(.
در روستای رُُودََیر بستك، پيراهن بانوان و آستين هاي آن به طرز خاصي گشاد است؛ به 
طوری كه قطر آنها به هشتاد سانتي متر مي رسد. قسمتی از انتهای آستین ها نیز به شکل 
مثلثی به اندازۀ نیم متر دنباله دارد و دائمًاً آویزان است. مشهور است كه گشادي آستين 
پيراهن زنان از زمان هارون الرشيد، خليفۀ عباسي، معمول شده است )موحد، ۱۳۸۴: ۱۴۲(. 
برخی از زنان نیز علاوه‌ بر لباس های سنتی، لباس هاي ديگري مانند مانتو و دامن بر تن 

میکنند )معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۸(.
ـ تنبان يا شلوار

در فرهنگ دهخدا، تنبان به طور عام همان زيرجامه و زير شلوار و به طور خاص تنبان 
چرمي كشتي گيران است و اِزِار كوتاه كشتي گيران را توبان گويند.

تنبان یا تنبون نوعي شلوار است كه معموًلاً روستاییان از آن استفاده مي کنند )سعیدی، 
۱۳۸۶: ۳۱۹؛ متین، ۱۳۸۳: ۹۷(. شلوار زنان بندري همانند شلوار زنان كرد و تركمان، شلواری 
گشاد است و دو ساق دمپا تنگ و يك ساق پهن لوزيشكل دارد که از دو رنگ و دو جنس 
پارچه تهيه مي شود. جنس شلوار نیز مرغوب و لطيف است. بخش بالایی شلوار، از جنس 
چیت های گلدار و بخش پایینی یعنی میان ساق و ساق ها، از پارچه های لطیف اطلسی 
و ساتن گلدار و رنگین تهیه میشود. کمر شلوار نیز لیفه ای است و دمپای آن به سمت 
داخل چاک دارد و حاشیۀ آن را زری دوزی و نواردوزی میکنند که به آن بادِِله میگویند. 
به اين شلوار، پاتلون نیز مي گويند )افشار، ۱۳۷۸: ۳۵۶؛ بلوکباشی، ۱۳۸۰: ۵۳؛ غفاری، ۱۳۸۰: ۷۴(.

امروزه رایج شده است، كمتر استفاده میکردند و  از شلوارهايي كه  در گذشته، زنان 
بيشتر تنباني از جنس پارچه ای نازك به نام كُُدََري میپوشیدند )سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۱۹(. شلوار 
زنان بندري عبارت است از: شلوار نيم بادله اي، شلوار بادله اي، شلوار پولكي، شلوار خوسي 
)خوصي(، شلوار گلابتوني، شلوار ودّّویی، شلوار حاشیه ای، گروکی )سعیدی، ۱۳۸۶: ۳۱۵ و 

۳۱۴؛ معتمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۶(.
زنان قشمي براي دوختن شلوار از پارچه های ضخيم استفاده ميكنند و قسمت بالاي 
آن را گشاد و پايين آن را به صورت تنگ و چسبان مي دوزند و مچ پا را با نخ هاي طلايي 
تزیین میکنند كه جلوۀ خاصي به شلوار مي بخشد )بلوکباشی، ۱۳۸۰: ۵۳؛ نوربخش، ۱۳۶۹: 

.)۴۳۵
زنان بومي جزيرۀ كيش شلواري به نام صوروال بر تن ميكنند كه از پارچۀ كتان يا 
چيت و در رنگ هاي مختلف دوخته مي شود. معموًلاً بين ده تا پانزده سانتي متر از پايين 
شلوار زنان زريدوزي مي شود )افشار، ۱۳۷۰: ۲۸۸(. زنان بستكي نیز شلواري میپوشند كه 
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در ناحيۀ مچ پا باريك و در همين محل نواردوزي شده است )موحد،  ۱۳۸۴: ۱۴۲(.
پوشاك مردم غير بومي و غير جزيره ای به ویژه مردان مهاجر، از لحاظ شكل، رنگ و 
دوخت با پوشاك بوميان جزيره فرق دارد و شبيه پوشاك معمولي و رايج مردم ايران است 

)بلوکباشی، ۱۳۸۰: ۵۳(.

3ـ3ـ انواع پاپوش زنان بندري
پاپوش زنان بندري همانند مردان بندري است و حتي اسامي پاپوش مردان و زنان هيچ 
فرقي با هم ندارد، ولی از نظر طرح‌ و رنگ و نحو ۀ ساخت تفاوت هایی دارند. مردان فقط 
دوخت سُُواس1 را برعهده دارند؛ درحالي كه زنان و دختران كارهاي مربوط به دوخت و 
دوز، زريدوزي، خوس دوزي، بادله و تلي غولي را برعهده دارند )معتمدی، 1380: 248(. نکته 
این است که بانوان بندری از کفش های بانوان بلوچ نیز استفاده میکنند )غفاری، 1380: 74(. 
پاپوش زنان نواحي جنوبی شامل دمپايي، سواس، صندل، كََپكاپ2 يا همان قُُبقاب، ملکی3 

و گيوه، كوش4 و كفش هاي امروزي است )معتمدی، 1380: 245(.
ـ سواس

سواس نوعي پاپوش است كه در قديم از آن به جای کفش استفاده مي شد؛ به بیان 
آن  ساخت  برای  پيش6  و  خرما، سيس5  درخت  الياف  از  که  محلی  است  نعلینی  دیگر، 
استفاده میشد. این پاپوش به صورت هم سطح با کف پا ساخته میشد؛ از این رو، در هر 

طرف آن بندی محکم و زبر میگذاشتند تا در پشت پا جای بگیرد )سعیدی، 1386: 304(.
سواس زنان از سواس مردان راحت  تر بود و شبيه دمپايي ساخته مي شد. اكنون استفاده 
از آن در روستاهاي دوردست استفاده مي شود.  از سواس چندان رایج نیست و احتماًلاً 
علاوه  بر سواس، پوشیدن كفش هاي ديگري مانند كوش، نعلين، کپ کاپ، صندل، گيوه 
و ملكي نیز مرسوم است )معتمدی، 1380: 247 و 246(. بانوان بندری در زمان کشاورزی و 

باغداری نیز سواس میپوشیدند )سعیدی، 304:1386(.

ـ صندل
صندل يا ثبات يا دمپايي همانند گيوه است كه زنان محلي جزيرۀ كيش آن را به پا 
میکنند و معموًلاً چند تسمه دارد که در بالای انگشتان شست قرار میگیرد )افشار، 1378: 

357؛ افشار، 1370: 288؛ غفاری، 1380: 74(.

1. Sovas 
2. Kapkap 
3. Maleki 
4. Kosh
5. Sis  
6. Pish
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ـ كپكاپ
در فرهنگ دهخدا، کپکاپ همان قبقاب، كفش چوبي و نعلين چوبين است. اين پاپوش 
از الياف خرما و تخته ساخته مي شود. در واقع، این کفش شامل دو قسمت کف و تسمه 
است که در کف آن، نوعی تختۀ رنده شده به کار میرود و بسیار زیبا و دارای کنده کاری و 
نقش و نگار است. کپکاپ انواع میخی و تسمه ای دارد )سعیدی، 1386، 321؛ معتمدی، 1380: 

.)245
كفش بانوان بندركُُنگ، كلكته اي و كفش هندي، و دمپايي شان كُُبكاب بود كه از چوب 
درست مي شد و بند نداشت و فقط در قسمت پنجه، آهني شبيه ميخ به آن كوبيده بودند 

كه انگشت پا به دور آن حلقه مي شد )نوربخش، 1359: 204(.
ـ ملكي و گيوه

در  بيشتر  پاپوش  ها  این  از  مي بافند.  پشم  و  نخ  از  كه  است  پاپوشی  گیوه،  و  ملکی 
شهرهاي كرمان، سيرجان، يزد و اصفهان استفاده میشود و دیگر كفش ها از كشورهاي 
همسايۀ ايران مانند پاكستان، هندوستان و شيخ نشين هاي عربي وارد مي شود )معتمدی، 

1380: 245 و 247(.

ـ كوش
کوش، پاپوشي جلو بسته و پشت باز و معموًلاً از جنس چیت است. این پاپوش به دو 
صورت دیده میشود؛ پاپوش ساخت داخل و ساخت خارج. کوش خارجی، از جنس چرم 
براق سیاه و قرمز بود و بیشتر بانوان ثروتمند و اشرافی از آن استفاده میکردند )سعیدی، 
1386: 322(. امروزه زنان بومي نواحي جنوب ایران از دمپايي هاي معمولي و وارداتي يا از 

دمپايي هاي طبي و راحتي استفاده ميكنند )معتمدی، 1380: 245(.
ـ نعلین

و  هندوستان  ژاپن،  کشورهای  از  بیشتر  و  است  راحت  بسیار  پاپوش  نوعی  نعلین، 
پاکستان به کشور وارد میشود )سعیدی، 1386: 321(.

3ـ4ـ هنرهاي دستي بهکار رفته در پوشش زنان بندری
در اینجا به دليل اهميت تزييناتي كه در دوخت پوشاك زنان بندري به كارمي رود، به 

اختصار توضیحاتی در این باره ارائه مي شود:
ـ هنر خوس دوزي

خوس دوزی یکی از انواع سوزن دوزی است. در این هنر، لباس هاي محلي را به كمك 
نوارهاي طلایی یا نقره اي باريكِِ رنگي به نام خوص یا خوس ـ كه از لا به  لاي پارچۀ توري 
ريزی گذرانده شده است ـ تزيين ميكنند. همچنين از این هنر براي تزيين مقنعه، جلبيل 
و دستار استفاده میشود )زنده دل، 1377: 117؛ معتمدی، 1380: 117(. در این هنر، بیشتر به 
نقوش ستارگان شش، هشت یا دوازده پر دانه دانه ای، گوشواره ای و طرح های دیگر توجه 

میشود )سعیدی، 1386: 313(.
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ـ بادله  دوزي يا تل بافي
هنر بادله دوزی یا تل بافی عبارت است از به هم بافتن چند نوع زري به يكديگر، به 
گونه اي كه زريهای بزرگ در وسط و زريهاي كوچك در اطراف آن قرار میگيرند و به 
كمك نوارهايي با پهناي پانزده سانتي متری توليد مي شوند كه به پارچۀ به دست آمده 
بادله يا بادوله مي گويند و از آن براي لبۀ شلوارهاي زنانه استفاده ميكنند )زنده دل، 1377: 

117؛ معتمدی، 1380: 118(.

     ـ هنر حصيربافي
حصیربافی، يكي از رايج ترين هنرهای دستی زنان و دختران جنوب کشور است. مواد 
این درخت درست  نام پيشمُُگ1 و ضايعات  به  از برگ درخت خرما  بافت حصیر،  اوليۀ 
میشود كه آن را در هنگام چيدن ميوۀ خرما از درخت جدا مي کنند و پس از تبديل آن 
به نوارهاي باريك، مدتي آن را در مقابل آفتاب قرار مي دهند تا نرم و انعطاف پذير شود. در 
این صورت، براي توليد انواع فرآورده هاي حصيري مناسب است و از آن در بافت مدلی از 

دمپايي يا سواس استفاده مي شود )زنده دل، 1377: 117؛ معتمدی، 1380: 116 و 115(.
ـ هنر گلابتون دوزي

هنر گلابتون دوزي نوعي دوزندگي است كه در آن از نخ گلابتون استفاده میشود و 
جنبۀ تزييني دارد )غیبی، 1384: 635(. این هنر در تزيين شلوار زنانه يا دمپايي زريدوزي، 
پيراهن هاي زنانه، سرآستين، پيش سينه، دور يقه، لب پردۀ ديواركوب و وسايل زينتي 
منزل به کار میرود. طرح اصلی آن برگرفته از لباس های محلی زنان هند و بنگال است 

)زنده دل، 1377: 116؛ معتمدی، 1380: 117 و 116(.
هنرمند گلابتون دوز، پارچه را که معموًلاً از جنس كرپ و به رنگ هاي سبز يا مشكي يا 
زرد و فيروزه اي و نارنجي است، بر مبنای سفارش مشتري میبرد و ابتدا به كمك كاربن هاي 
رنگي، نقش درخواستي مشتري را بر روي آن كپي میکنند و در مرحلۀ بعد، پارچه‌ را بر 
روي لبۀ دايره اي چوبي به نام کم2 قرار میدهند و اطراف آن را با تسمه يا زهواري چوبي 
ـ كه حالت دايره دارد و قطرش با يك پيچ كم و زياد میشود ـ محكم ميكنند و پارچه را 
از اطراف ميكشند تا همانند پوسته اي بر روي سطح دايرۀ چوبي قرار گيرد. سپس هنرمند 
به كمك سوزن هاي خاصي كه دارای نوك برجسته است و در اصطلاح قلاب نام دارد، کار 
گلابتون دوزي را آغاز میکند و به كمك قلاب و نخ هايي كه روكش فلزي به رنگ نقره اي 
يا طلايي دارد، كار دوخت را انجام مي دهد. در اين هنر، از پولكهاي پلاستيكي ـ که لعاب 

رنگين دارد ـ استفاده مي شود )زنده دل، 1377: 116؛ معتمدی، 1380: 117(.

1. Pish-Mog
2. Kam 
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ـ هنر سوزن دوزي
دستي  ساخته هاي  دارد.  رواج  هرمزگان  استان  بشاگرد  بخش  در  سوزن دوزی  هنر 
سوزن دوزان هرمزگان به علت نزديكي اين منطقه به استان سيستان و بلوچستان، تحت 

تأثير سوزن دوزي بلوچي است )زنده دل، 1377: 118(.
در اين هنر دستی پس از انتخاب پارچۀ مناسب در قطع و اندازه هاي موردنظر، طرح 
طرح  در  كه  میپردازند  فواصلي  كردن  پر  به  و  میدوزند  آن  روي  را  سوزن دوزي  كلي 

مشخص شده است )معتمدی، 1380: 118(.
6ـ4ـ هنر شکبافی

هنر شک بافی با نوعی هاون چوبی که جوغن نام دارد و چند قرقرۀ مخصوص به نام 
قالب و یک بالش کوچک پارچه ای انجام میشود. بالش را روی جوغن میگذارند و با دست 
میبافند. شک به نسبت نیاز مصرف دراز است و از شش میلیمتر تا پنج سانتیمتر پهنا 
دارد و زری سه فصله، کله قندی، گل اشرفی سادۀ دال دالی، ده قالبه تهیه میشود و برای 
تزیین لبۀ آستین، دور یقه، جلوی سینه، دامن، لباس  های زنانه و در اطراف مقنعه و سجادۀ 

نماز از آن استفاده میشود )همان: 116(.
نتيجه گیری

در یک جمع بندی میتوان گفت پوشاک پدیده ای فرهنگی است و متناسب با شرايط 
آب و هوايی، دين، فرهنگ، آداب و رسوم محلی و برخی سياست گذاری ها، شکل متفاوتی 
و  است  بوده  يكسان  كشور  نقاط  تمام‌ی  در  بانوان  پوشش  اجزای  و  عناصر  داشته است. 
تفاوت های موجود، در اسام‌ی و نام ها يا ويژگیهای ظاهری و تزيينات به كار رفته در آن 
است. با رشد مدرنیته، رواج پوشش سنتی زنان نسبت به گذشته كمرنگ شده و تنها به 

مراسم  خاص، اعیاد و جشن های محلی محدود شده است.
به طور کلی، شرایط اقلیم‌ی و آب و هوای گرم و مرطوب استان هرمزگان عامل مهم‌ی 
در شباهت و یک نواختی اجزاء و عناصر مختلف پوشش بانوان آن بوده است. همچنین از 
نظر جغرافیایی، مجاورت با استان سیستان و بلوچستان و ارتباطات دریایی با کشورهای 
حوزۀ خلیج فارس و دریای عمان در تأثیرپذیری از فرهنگ مردم بلوچ، اعراب و هندیان 
اهمیت‌ زیادی دارد. برای نمونه، سوزن دوزی که هنر بانوان بلوچ است، در تزیین پوشش 

زنان این نواحی دیده میشود.
نکتۀ مهم اینکه با وجود گرما و رطوبت هوا، اجزای لباس بانوان متنوع و در عین حال 
پوشیده است؛ از این رو، میتوان گفت دین عاملی تأثیرگذار بر پوشاک سنتی این منطقه 
بوده است. انتخاب پارچه های مناسب و خنک و طراحی سنجیدۀ اجزای لباس ها، حجاب 

بانوان را با وجود گرمی هوا به خوبی حفظ کرده است.
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پژ بندرعباس قرار دارد و داراي سيزده  با مركزيت  استان هرمزگان در شمال تنگة هرموز   -۱

رودان،  جاسك،  ابوموسي،  قشم،  ميناب،  بندرلنگه،  بندرعباس،  از:  عبارتند  كه  است  شهرستان 
حاجي آباد، بستك، پارسيان، خمير ، سيريك و بشاگرد.	

-۲
جزء ادارات و كارگران نفت مي  شد كه تعدادشان زياد بود )ركن زادة آدميت،۱۵۶:۱۳۶۹( 	

۳- لنگ يا لنگوته كه طبقة پايين جامعه و كارگران بيشتر از آن استفاده ميكنند، از جنس 
پارچه هاي كدري و مليواري و جزيره اي است. برخي لنگ ها داراي حاشيه هاي معروف پنج قلم 
و شش قلم اند. براي نگه داشتن لنگ به دور كمر، از نخي تابيده به نام نيشپول استفاده مي شود 

)سعيدي، ۱۳۸۶: ۳۱۹؛ معتمدي، ۱۳۸۰: ۲۴۶(﻿
مي نهند.  بر سر  خانه  در  يا  عمامه  زير  در  كه  است  پارچه اي  و  عرقچين، كلاهي سبك  -۴
عرقچين معموًلاً سفيد است مثل شبكلاه، اما مردان و حتي زنان ايلات و عشاير انواع رنگين آن 

را تنها يا همراه با دستار بر سر مي گذارند )متين، ۱۳۸۳: ۱۰۳(.﻿
لچك  تركي  زبان  در  و  چارقب  آن  به  عربي  زبان  در  كه  است  فارسي  واژه اي  چهارقد   -۵
از  و  زريدوزي شده  اغلب  كه  است  پارچة چهارگوشي  و  است  زنان  مي  گويند. چارقد، سرانداز 
جنس ابريشم يا نخ يا تور و شال كشميري است و از زير چانه و گلو با سنجاقي محكم مي شود 

)خزايلي،۵۸:۱۳۸۰(	
۶- درّّاعه بالاپوشي است نخي يا پشمي كه ابتدا بزرگان و اهل علم مي پوشيدند و كمكم افراد 

عادي نيز از آن استفاده ميكردند )متين، ۱۳۸۳: ۱۰۰(.﻿
در صنعت نساجي قشم، محصولات پنبه اي و پارچه اي از قبيل چادرشب، لنگ و شراع براي  -۷
كشتي ها و پارچه براي قبا و مقنعه و لباس زنانه ـ كه به نام گروكي معروف بود ـ توليد مي  شد 

)نوربخش، ۱۳۶۹: ۳۶۰ و ۳۵۹(	

پینویس

منابع و مآخذ
اوستا  تهران:  امروز،  تا  آغاز  از  ايران  زنان  پوشاك   ،)1381( ابوالقاسم  شيرازي،  آقاحسين 

فراهاني.
بزرگ  دانشنامۀ  بنياد  تهران:  ج1،  ايراني،  زن  دايره المعارف   ،)1382( مصطفي  اجتهادي، 

فارسي.
افشار سیستانی، ایرج )1370(، جزیرۀ کیش و دریای پارس، تهران: جهان معاصر.

ـــــــــــــــــــ . )1378(، شناخت استان هرمزگان، تهران: هیرمند.
انجم روز، عباس )1371(، سیر تاریخی برقع از باستان تا به امروز برقع پوشان خلیج فارس 

و دریای عمان، تهران: مؤلف.
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بلوکباشی، علی )1380(، جزیرۀ قشم صدف ناشکافتۀ خلیج فارس، تهران: دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی.

پوربهمن، فريدون )1386(، پوشاك در ايران باستان، ترجمۀ هاجر ضياء سيكارودي، تهران: 
امیرکبیر.

نواحی حاشیۀ خلیج  برقع در  نوع پوشش  و  فرهنگ  )1388(، »شناخت  پروین  حسینی، 
فارس«، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس، تهران: بنیاد ایرانشناسی.

خزائلی ، عذراء )1380(، واژه های پوشش سر در ایران، تهران: ستاوند یزد.
مرکز  تهران:  فارس،  خليج  مقالات  مجموعه   ،)1369( محمدحسين  آدميت،  ركن زادۀ 
مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه

زنده دل، حسن )1377(، راهنماي جامع ايران گردي استان هرمزگان )62(، ترجمة امیر حسین 
حکیمیان و محمدرضا نجم الدین، تهران: ايران گردان.

زنگنه، حسن )1377(، میرمهنا و شهر دریاها، قم: مؤسسۀ فرهنگی همسایه.
سعیدی، سهراب )1386(، فرهنگ مردم میناب، تهران: ائلشن.

شهشهاني، سهيلا )1374(، تاريخچۀ پوشش سر در ايران، تهران: مدبر.
غفاری، فاطمه )1380(، لباس های محلی بانوان ایران، تهران: گردون سپهر.

غيبي، مهرآسا )1384(، هشت هزار سال تاريخ پوشاك اقوام ايراني، تهران: هيرمند.
روزگار  به  ایران  روستاییان  و  چادرنشینان  و  ایل ها  پوشاک   ،)1346( جلیل  ضیاءپور، 

شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
متين، پيمان )1383(، پوشاك ايرانيان، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
معتمدي، عبدالهادی )1380(، رودان بهشت جنوب، بندرعباس: چي چيكا.

موحد، جميل )1384(، بستك و خليج فارس، تهران: بال كبوتران.
آفرینش و  تهران:  فرنگي،  به روايت سفرنامه نويسان  ايراني  مهرآبادي، ميترا )1379(، زن 

روزگار.
نوربخش، حسين )1359(، بندركنگ شهر دريانوردان و كشتي سازان، بندرعباس: ابن  سینا

ـــــــــــــــ . )1369(، جزيرۀ قشم و خليج فارس، تهران: اميركبير.
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